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 105/ 1389 تابستان،مدوي ل، شمارهسال او فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اوطب سنّيمجلهّ 1389تابستان،مدويل، شمارهتي اسلام

 دانشگاه جندي شاپور

*ابراهيم مصلحي شاد

و طب سنّ اگروه طب اسلامي  رانيتي، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، تهران،

 چكيده

و بـالاخره مركـز ايـن شـهر در دوره. شاپور توسط شاپور اول ساساني در خوزستان بنا گرديد شهر جندي ي شـاپور دوم گـسترش يافـت

و دانشكده. شين كليساي مطران گرديدن اسقف آني خسرو انوشيروان با تاسيس بيمارستان .را به اوج شكوه خود رساند پزشكي

و دمنه را نيز با خود به ايران آورد هاي آوري نوشته ايراني را جهت جمعي برزويه،خسرو انوشيروان و او كليله با. هندي به هند گسيل كرد

و ايراني گرديد، البته طب يوناني غالب بـود دربار پادشاهان، جندي ورود پزشكان يوناني به و يوناني اولـين. شاپور محل تلاقي طب هندي

بختيـشوع رئـيس دانـشكده عباسي، از جرجيسي شاپور به بغداد از طريق دعوت منصور، خليفه تماس انتقال طب از جندي   پزشـكيي بن

.شاپور جهت معالجه صورت گرفت جندي

و مستقيماً از يوناني سيس بيت با تا و بعد به عربي و ديسقوريدوس از يوناني به سرياني الحكمه در بغداد آثار يوناني چون بقراط، جالينوس

و پسرش اسحاقبن به عربي توسط گروهي از مترجمين به رياست حنين  و خواهرزادهبن اسحاق به حنين و ين ترتيـبا اش اعسم انجام گرفت

ت  و با ظهور افرادي چون ابن طب يوناني و بيروني درخت طب اسلامي بـارور رازي، ابن زكريايطبري، ماسويه، ابن اثير خود را گذاشت سينا

و پس از  آني ترجمه گرديد .گذار ماند هاي اروپا تاثير ميلادي بر دانشگاه17ها به زبان لاتين تا قرن آثار

بختيشوع، خاندان ماسرجويهخا، شاپور دوم، خسرو انوشيروانشاپور اول، جندي شاپور،:واژگان كليدي  ندان

و طب در قلمرو اسلام علاوه بر ادسا مهم  ترين مركز علوم

Edessa )هار (Rohaو نصيبينNisibis ،شاپور در ايران جندي

م جندي. بود و در ادبيـات سـرياني بـهب گنديرّعشاپور شاپور

: معروف اسـت، ايـن نـام همـان  "BĒTH LĀPĀT" بت لاپات

كه در اصل"گندشاه پوهر" بـه" يعني"آنديوشاه پوهروه" است

از"عبـارت ديگـربهو"از انطاكيه، شاهپور  شـهر شـاپور بهتـر

. است"انطاكيه

از به نقل از مورخان، شاپور اول فرزند اردشير بابكـان پـس

و تـصرّف شـهر  Valerianos غلبه بر امپراتـور روم والريـانوس 

و اسير نمودن امپراتور روم سال ، شـهري در ايـران 260انطاكيه

و اين شهر به .شداريذگ نامشاپور نام جندي بنا كرد

شاپور در شمال غربي خوزستان واقع در شـرق شهر جندي

و شمال شوشتر كنوني است كـه  و جنوب شرقي دزفول شوش

.آباد فعلي است همان شاه

مي قفطي در تاريخ ال شـاپور اهل جندي«: گويد حكماء چنين

و در ميان آنان در اين فن مردمـان حـاذقي وجـود  از پزشكانند

اين فن از عهد ساسانيان در اين شهر در حد كمـال خـود. دارد

به همين سبب است كه آنان بدين مرتبه از علـم  و متداول بوده

 سبب بناي اين شهر آن است كه شاپور پـسر اردشـير. اند رسيده

و فـتح انطاكيـه گويـا بـه دختـر بابكان پس از غلبه بـر سـوريه
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 دانشگاه جندي شاپور

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 106  تي اسلام

و از او خواسـت كـه يعني سزار علاقه"روم"امپراتور مند شـد

در دختــرش را بــه را ســزار خواســته. آورد عقــد وي ي شــاپور

و دختر خـود را نـزد او فرسـتاد گوينـد مـي. صميمانه پذيرفت

ه سـاخت كـه شاپور براي دختر سزار شهري بر هيأت قسطنطني 

.)1(» است"شاپور جندي"همان شهر

شــاپور توســط شــاپور اول ساســاني بنــابراين شــهر جنــدي

طبق نظر مورخان شاپور دستور. تأسيس گرديد.)م271-241(

فارسـي(داد تا تعدادي از آثار يونـاني در پزشـكي بـه پهلـوي 

.برگردانده شود) ميانه

،.)م310-379(م نـديم در زمـان شـاپور دو ابني طبق نوشته

، پزشك يوناني مسيحي جهت درمان شاه Theodorus تيادوروس

او به دربار فرا و بـراي و مـورد احتـرام قـرار گرفـت خوانده شد

و تربيـت شـاگردان آن مركـز برپاييكليسا و او بـه تعلـيم كردند

 و آثاري در طب فراهم علمي هم از جمله كتابي. كردت گماشت

ن» كناش«نام به گاشت كه بعدها توسـط دانـشمندانِ سـرياني از را

و).2(پهلوي به عربي برگردانده شد  تجمع دانـشمندان سـرياني

در زرتشتي در جندي  شاپور، اين امكان را بوجود آورد تـا آثـاري

و  شــود و رياضـيات بــه زبــان فارسـي برگردانــده طـب، فلــسفه

در در جندي. تر گردد ايران غنيي فرهنگي گنجينه  طـب از شاپور

و تجارب ملـل ديگـر از جملـه هنـدوان، يونانيـان، اسـكندرانيان

ميي زبان بهره دانشمندان سرياني  ه طـب شد كه البتـّ بسيار گرفته

ــود ــب ب ــان غال ــن. يوناني ــي از اي ــي م ــسد رو قفط ــاي«: نوي اطب

ــدي ــد جن ــن شــغل مق ــراي اي ــوانيني ب و ق سشــاپور دســتورها

و كتاب وضع اي كردند .)1(»ن زمينه نوشتندهاي سودمندي در

يك.)م 531-579( انوشيروان خسرو در اين شهر به تأسيس

و يك دانشكده  ت گماشـت كـه هـري بيمارستان از طب همـ دو

و بـه  عنـوان يـك مركـز آمـوزش شهرت زيادي برخوردار شدند

و علوم تا قرن نهم ميلادي تداوم يافت  كه. پزشكي معروف است

و شاپور در عهد خسرو انو جندي  اقتـدار شيروان در اوج شـهرت

و علاقه. بود و حمايت از دانشمنداني شوق  انوشيروان در جلب

و توســعه و طبــييو گــسترش نفــوذ علمــي  مراكــز تحقيقــاتي

چـه مـشهور چنان. اصلي اين اوج اعتلا بودي شاپور انگيزه جندي

و  است خسرو انوشيروان پزشك خود برزويه را به هنـد فرسـتاد

د او در اين  و و كليلـه( بيـدپايي هـاي اسـتان سفر نه تنها شـطرنج

نيها بلكه نوشته) دمنه بهزي پزشكي را همراه خود به ايران از هند

بـر شاپور علاوه در جندي. آورد كه بعدها به پهلوي ترجمه گرديد 

و ايراني، طب هندي نيز تـدريس مـي  زبـان. گرديـد طب يوناني

ز جندي و از  زبان بعد مان خسرو انوشيروان به شاپور ابتدا سرياني

و كتاب هاي مختلف به زبان پهلـوي هاي علوم از زبان پهلوي بود

و بعدها اين علوم از طريق ترجمه وارد عالم اسلام  ترجمه شدند

و اين تأثير جندي  و انتقـال گرديدند شاپور را بـر علـوم اسـلامي

مي آن .دهد را بعدها به بغداد نشان

و علوم علاقه انوشيروان خو خسرو ود به فلسفه منـد بـود

و مناظره  ميي در جلسات بحث و دانشمندان شركت جـست

و شنودها بود كه خسرو انوشـيروان را  شايد تأثير همين گفت

و حكمت يونان ترغيب مي  وي. كرد به آموزش فلسفه استادان

 پارسـي حكمت يونان كهن، بزرگاني چون پـولسي در زمينه 

Paulus Persa  ا پـولس. يونـاني بودنـد  Uranios رانيـوسو

ــصيبين، جهــت اســتفاده   پادشــاه جــواني پارســي، اســقف ن

وي مختصري از ديالكتيك ارسطو را به رشته  تحريـر درآورد

مورخ، يـك دانـشمند  Agathias آگاتياسي بالاخره طبق گفته

. داد نـام اورانيـوس بـه پادشـاه، درس فلـسفه مـي سرياني بـه 

 گرديد خود انوشيروان با موبدان زرتـشتي كه اشاره طور مانه

و راجع و بـالاخره خـواب به آفرينش طبيعت، غايـت جهـان

و تبادل نظـر مـي  و غيره به بحث در آغـاز. پرداخـت بيداري

 اتفاق افتاد كـه در تـاريخيا حكومت خسرو انوشيروان حادثه 

. دارديا فلسفه جايگاه ويژه

.م529در ســال امپراتــور روم  Justinianus نيــان ژوســتي

و. آتن بسته شـودي دستور داد مدرسه در ايـن مدرسـه فلـسفه

مي  به جنديي آوازه.شد حقوق تدريس عنوان يك كانون شاپور

 نفر از دانشمندان يونان از قلمرو7بزرگ علمي باعث گرديد تا 

و به ايران پناهنـده شـو  كـه مـوردندحكومت روم خارج شده

و اكرام خسرو انوشير اين افـراد در رواج. وان قرار گرفتند اعزاز

.م533 يونان در ايران مؤثر بودنـد، كـه البتـه در سـالي فلسفه

به وطن خود بازگشتند به انوشيروان با اين هفت. دوباره ويژه تن

و مسا Priskianos با پريسكيانوس اولييمباحثاتي داشت  را بـا

به. گذاشت درميان مي درشاين پرسـ پريسكيانوس در پاسخ هـا

و تـاريخ، كتـابي ترتيـب داد كـهي زمينه  حكمت طبيعي، نجوم
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 مصلحي شاد

ي ل، شمارهسال او107/ 1389 تابستان،مدو 

دري ترجمه به زبان لاتين .دست است ناقصي از آن

از تن از فيلـسوفان نـو اين هفت اسامي : افلاطـوني عبارتنـد

، ســيمپليكيوس كيليــائي (Damaskios) دمــسكيوس ســوري

(Simplikios) يولاميوس فروكـي ،(Eulamios) پريـسكيانوس ،

، ديوجـانوس (Hermias)، هرمياس فنيقي (Priskianos) ليديائي

.، اهل غزهّ(Isodoros)و ايسيدوروس (Diogenes) فنيقي

بهي بايد افزود كه از دورهجا اين تـدريج نفـوذ ساسانيان

و مـسيحيان  و خاصـه، كليـساي نـسطوري عناصر مـسيحي

بـ زبان جندي نسطوري سرياني  ه افـزايش گذاشـت شاپور رو

شـاپور كه به تعـداد پزشـكان نـسطوري در جنـدي طوري به

و زبان تدريس زبان سرياني بـود  در ايـن عـصر. افزوده شد

كتب مختلفي از يوناني به پهلوي ساساني توسـط مـسيحيان 

را. سرياني انتشار يافت  ازجمله، مختصري از منطق ارسـطو

شـهرت. نـد به پهلوي برگردا"پولس پارسي"نام شخصي به 

پادشاهان ساساني به حمايت از اصحاب فضل باعث شد كه 

 از دانـشمندان مـسيحي كـهيا در قرن پـنجم مـيلادي عـده 

به آن (Ephesus) شوراي مذهبي افسوس دادن علّت وفق ها را

و از قـسطنطنيهي دين مسيح با فلسفه   يونان محكـوم كـرده

م رانده بود، به ايران پناه آورند كه به آن جوز داده شد تـا ها

دا  و يا در دانشگاه جنـديريدر نصيبين مدرسه شـاپور كنند

.به تدريس بپردازند

 خـسرو انوشـيروان، سـرجيسي پزشكان معـروف دوره از

از) در قــسطنطنيهيلادي مــ536ســال متــوفي بــه(العينــي رأس

ازي علميهي آموختگان حوزه دانش كه بسياري  اسكندريه است

و فرفريـوس آثار بقراط، جـا و ارسـطو را  (Porphirius) لينوس

ساورانيـو زبان سرياني ترجمه كرده است، از پزشكان ديگر، به

(Uranius)  و اسـتفان رهـاوي  (Stephnus)پزشك شـاپور دوم

.توان نام برد پزشك قباد، پدر خسرو انوشيروان را مي 

ــق ــابع موجــود در نوشــتهطب ــا من ــهيه ــده نقــش دســت ب آم

ب جندي و طب اسلامي كـاملاًهشاپور عنوان واسطه ميان طب هندي

كـه قـبلاً ذكـر شـد، خـسرو انوشـيروان طوري همان. واضح است 

و حكيم خود را در راس هياتي به هندوستان اعـزام داشـت  . طبيب

و اخلاق از جمله كليله  دمنه را بـا خـودو او كتب فلسفي در طب

و انوشـيروان بـه سپس دانشمندان بـه تـشويق خـسر. به ايران آورد

.هاي مزبور به زبان پهلوي همت گماشتند كتابي ترجمه

و شاپور خلفـاي بنـي دانشگاه جندي بدون عباسـي از طـب

كه دانشمنداننيا. اطلاع بودند علوم هندي بي   واقعيت تاريخي

ــان شــاپور همكــاريو هنــدي در قــرن شــش در جنــديييون

 جالـبيا ايسهطي مق Paul Kraus كردند توسط پاول كراس مي

و مقدمه  بـر طبيبي برزويهي ميان منطق سرياني پولس پارسي

ــه ــاب كليل ــهو كت ــه ب ــده دمن ــشريح گردي ــوبي ت ــت خ ).3(اس

طب  Meyerhofميرهوف ايرانـي بـر در تحقيقات خود از تأثير

.تطب اسلامي بحث كرده اس

:شاپور پزشكان بزرگ جندي

 خاندان بختيشوع����
در زمـان حكومـت عباسـيان-جرجيس پسر بختيشوع-1

را.)م1250-750( ، خلفا سعي كردند، پزشكان مخصوص خود

مثـال؛ منـصور عنـوان بـه. شاپور بـه بغـداد فراخواننـد از جندي

، جرجيس پسر بختيشوع كـه 148/765در سال عباسيي خليفه

و رئيس بيمارستان جندي به يك پزشك نسطوري شاپور بود را

اصيبعه، پزشك مـذكور ابي ابني گفتهبقط.خواند دربار خود فرا 

به خليفـه سـلام داد، علتّ اين به و زبان فارسي كه به زبان عربي

به زبان سـرياني).4(باعث اعجاب خليفه شد او صاحب كتابي

كه حنين"كناش"نام به آنبن است عربـي ترجمـه را بـه اسـحق

ب. كتاب كناش امروز در دست نيست. كرده است  عـد جـرجيس

ــدي151/768از  ــت در جن ــاپور در گذش در. ش ــدبار رازي چن

به كناش جرجيس استناد كـرده» حاوي« عظيم خودي مجموعه

به. است ازبن نام عيسي پس از فوت او شاگردش و پـس شهلافا

به  خانـدان. عنوان جانشين به بغداد فراخوانده شـدند او ابراهيم

 ايـن خانـدان،د ج ـبختيشوع از مسيحيان نسطوري ايران بودند، 

دانــش پزشــكي در خانــدان. جبرئيــل، طبيــب انوشــيروان بــود

و فرزند جبرئيل باقي  طب زادگان او از بنيان ماند و گذاران دانش

.در بغداد بودند

ــسر جــرجيس-2 ــشوع پ ــيس كلينيــك-بختي ــز رئ  او ني

و در سال جندي و پزشـك171/787شاپور بود  به بغداد رفـت

گ دربار هارون  185/801او احتمـالاًً پـيش از سـال. رديدالرشيد

: بـرد اصيبعه در كتاب خود از او نام مـي ابي ابن. در گذشته است
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 دانشگاه جندي شاپور

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 108  تي اسلام

كه براي پسرش تأليف كرده است" و تذكره .)3("كناش

، ابتدا پزشك190/805 در سال-جبرئيل پسر جرجيس-3

و امـين گرديـد مخصوص هارون و سپس خليفه مأمون . الرشيد

و او را در صــومعه212/827وي در ســال ي وفــات يافــت

.به خاك سپردندنيسرگيوس در مدا

 جبرئيل در تـاريخ پزشـكي بـه علـّت نقـش وي در اهميت

و عربـييهاي علمي از يونان كتابي جنبش ترجمه به سرياني

به تشويق او بود كه هارون عـده اي را جهـت گـردآوري است،

در.تهاي پزشكي يونان به روم گسيل داش كتاب كناشي كـه او

جـ طب به زبان سرياني تأليف كرده، شامل گفته   الينوسهايي از

و مورد استفاده و ديگران  اسـت، طالبان پزشكي بودهيو بقراط

. اين كتاب امروز از بين رفته استلكن

كه ابنبر افزون مي ابي اين، آثاري به او نسبت دهـد، اصيبعه

و المـشرب الم«رساله در باب: عبارتند از  بـراي مـأمون،» طعـم

ي، رسـاله»البـاه«ي، كتـابي دربـاره»المنطق المدخل الي صناعه«

و غيره في الطب .)4(مختصره

و متوكـّل-ليبختيشوع پسر جبرئ-4  پزشك خليفه مأمون

و در سال . در تبعيد در بحرين درگذشـته اسـت256/870بوده

بي اصيبعه كتابي درباره ابي ابن وه حجامت كه صـورت پرسـش

به  ياو بـالاخره رسـاله)4(وي نسبت داده است پاسخ است را

. استتهعنوان تدبير البدن كه در پاسخ مأمون نگاش با

ــشوع-5 ــسر بختي ــداالله پ ــي-عبي ــدر عباس ــك مقت  پزش

)320-295/932-908(

 خاندان بختيشوع از اين پس چندان مورد اعتمـادي تبارنامه

 هـاي يوحنـابن نـام دوران دو پزشـك ديگـر بـه در ايـن. نيست

و بختيشوع بن مي بختيشوع آن يوحنا هـا بـه شناسـيم كـه تعلـق

.خاندان مورد بحث ما مسلم نيست

ضمّ باء(بختنيبختيشوع از دو كلمهي واژه-1 به)به معنـاي،

و رها  و واژهيينجات و سـرياني بـه عربـيي دادن  يـشوع عبـري

د) عيسي(يسوع بختيشوعو » عيسيي نجات يافته«ر نتيجه

در وي در بغـداد مـي-جبرئيل پسر عبيداله-6 و زيـست،

بــه.)م982-949./ق372-338(آغــاز حكومــت عــضدالدوله 

و با رساله  به عصبفي شيراز رفت و العين خدمت اميـر رسـيد

به  و در بيمارسـتان همـراه عـضد سپس الدولـه بـه بغـداد رفـت

وي سـپس جهـت. خـدمت مـشغول گرديـد بـه عضدي بغداد 

شدبن صاحبدرمان  به ري وارد به. عباد، با عزّت تمام جبرئيل

» اعضاي بـدني همهي در معالجه«درخواست صاحب، كناشي 

و سپس به به بغداد بازگشت و بعد از آن  درخواست را نگاشت

ريي صاحب جهت معالجه  خـسروشاه اميـر ديلـم دوبـاره بـه

ر 372/982از سالپس. بازگشت ا در بغداد كناش بزرگ خـود

 مطابقـت ميـاني پس از آن كتـابي دربـاره. ناميد» الكافي«نام به

و رســاله و مقالــه در رد يهــود و فلاســفه هــاي گفتــار پيــامبران

در).4(ديگري نگاشت  در85وفات وي  سالگي در ميافـارقين

.اتفاق افتاد) 396/1006(سال

از. آخرين طبيب اين خاندان است-لعبيداله پسر جبرئي-7

و مي او دانيم كه در ميافارقين مـي دوستان ابن بطلان بود زيـست،

مناقـب: اصـيبعه صـاحب آثـار چنـدي اسـت ابي ابني طبق گفته 

في الاطباء، التواصل الي حفظ  الالبـان، الاختلاف بـين التناسل، مقاله

و غيره الروضه از. الطبيه .)4(ذشته است درگ450/1058وي بعد

 يا ماسرجيس ماسرجويهخاندان����

آن-سرجيس-1 و نخستين هـا سـرجيس يهـودي ايرانـي

 عبـدالعزيز خلافت عمـربني ساكن بصره بوده است كه در دوره 

،)اشنـّك(وي كتاب. زيسته استمي.)م 718-720./ق101-99(

د) اسكندراني(لقس اهرن و و را از سرياني به عربي ترجمه كـرده

ت).4(مقاله به آن افزوده است و اهميـ هنوز تحقيق دقيقي از اثر

اهـرن از پزشـكان مكتـب).5(او در پزشكي انجام نـشده اسـت 

. اول بودي پزشكي اسكندريه در سده

و رئــيس-دهــشتك-2  طبيــب ايرانــي در عــصر هــارون

.شاپور بود بيمارستان جندي

 اهـل-ح پسرِ شاپور پسر سهل ملقب به كوسـب سهل،-3

و طبيب مأمون بود .اهواز

ــاپور-4 ــهل ش ــسرِ س ــتان- پ ــسيحي بيمارس ــب م طبي

. اسي در بغداد درآمـدل عب شاپور كه بعدها به خدمت متوكّ جندي

و او صاحب قرابادين در داروسـازي اسـت كـه مرجـع پزشـكان

ــت  ــوده اس ــازان ب در. داروس ــي ــسخ خط ــزو ن ــاب ج ــن كت اي
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 مصلحي شاد

ي ل، شمارهسال او109/ 1389 تابستان،مدو 

 اقرابـادين. اسـت بت شـدهث4234ي ملك به شمارهي خانه كتاب

Agrabadin  كل و  Graphidon يونـانيي مـه از انـشقاق يافتـه

و در طـب اسـلامي رسـاله" كوچكي نوشته"معناي به اي اسـت

بـار توسـط سـامي حمارنـه قرابادين اولـين. است در داروشناسي

 دولتـي مـونيخ كـشفي خانـه در كتـاب 2/808تحت كد عربـي 

شـ شده و قرابـادين. صـفحه اسـت22امل است كه كامل نيـست

و در تــاريخ اولــينســهل شــاپوربن  فارماكوپــه در جهــان اســلام

مـدت سيـصد سـال اسـاس داروسـازي پزشكي است، اين اثر به

 چـون13 تـا10مؤلفيني از قـرن. عملي در كل منطقه بوده است 

بيطـــارو ابـــن) 1013 متـــوفي(، زهـــراوي)925متــوفي(رازي

ــاپور) 1248متـــوفي( ــتناد كـــرده بـــن بـــه شـ . انـــد ســـهل اسـ

پسر شهلافا از شاگردان جرجيسبنو عيسي ربختصحابن عيسي

.دشاپور بودنبختيشوع در جندي

 خاندان حنين����

ملقـّب)873-260/808-192(-اسحق عباديبن حنين-1

و مهـم به ابوزيد، پزشك،  تـرين متـرجم آثـار متكلّم نـسطوري

و سـرياني در سـده  به عربي شـمار سـوم هجـري بـهي يوناني

. اسـت  Johannitus نام لاتين او در غرب يوهـانيتوس. آيد مي

آن شرح زندگي او در منابع زير به تفصيل آمـده هجملـ اسـت از

و ل، ابنابيجلج نديم، ابن ابن دو. عبـري ابـن اصيبعه، قفطـي ا امـ

 زنـدگي،ي رساله از آثار حنين شامل اصطلاحات دقيـق دربـاره 

و شاگردان اوستي شيوه  خلافتي نامه، از دوره ابتدا رنج. كار

آن ابي متوكل كه ابن  كـهيا را نقل كرده است، دوم رساله اصيبعه

و ترجمهي درباره يحييبن حنين به خواهش علي هـاي سـرياني

بهي نسخه. عربي آثار جالينوس نگاشته است  در منحصر فرد آن

ــاب ــماره كت ــه ش ــوفيه ب ــه اياص ــت3631ي خان ــود اس . موج

و بـه  Bergstrasserبرگشترسر همـراه اين رسـاله را تـصحيح

و ميرهـوف در 1925 آلماني آن در سالي ترجمه  چـاپ كـرد

د مهم شرحي 1926سال و  تحـت 1926ر سـال بر آن نوشـت

در" حنيني هاي تازه درباره آگاهي"عنوان  بـه زبـان انگليـسي

در. بـه چـاپ رسـاند)724-685(8ي ايزيس شـمارهي مجله

بهي ترجمه 1379سال همراه متن عربي در تهران بـه فارسي آن

حنـين در سـال. كوشش دكتر مهـدي محقـق بـه چـاپ رسـيد 

به، در حيره 192/808 عنـوان فرزنـد يـك دارو شهري در كوفه

او را بـه. وجـود گذاشـتي پـا بـه عرصـه) صيدلاني(فروش 

مي  ازليها از قباآن دهند، عباديان نسبت  عرب بودند كـه پـيش

و از كليــساي نــسطوري ظهــور اســلام بــه مــسيحيت گرويــده

مي  و سـرياني كردند، از ايـن سرياني پيروي رو بـه زبـان عربـي

و مشهورترين مترجم قـرن نهـم حنين را پركارترين. مسلط بود 

و ديـسقوريدس مـي در ميلادي آثار جالينوس، بقـراط و داننـد

به جهان اسلام نقـش تعيـين كننـده  . دارديا انتقال علوم يوناني

 تجديــد حيــات اســلام لقــب،(Erasmus)س وي را اراســمو

 ماسـويهبن او در بغداد نزد يوحنا).5( (Withington) اند داده

و در مسافرتبه تحصيل هايش زبان يونـاني علم طب پرداخت

به. گرفت را فرا  عنوان پزشـك مخـصوص خليفـه متوكـل حنين

و احترام خاصي)809-232/873-247(عباسي  از جايگاه ويژه

الحكمـه كـه وي با كمك شاگردان خود در بيـت. برخوردار بود 

 يونـاني ثـارآي عهـده داشـت بـه ترجمـه را بـر خود رياست آن 

از.ختپردا حنـين، بـن اسـحق: شاگردان خاندان حنين عبارتنـد

 بـن باسـيل، عيـسي الدمشقي، اصطفن الاعسم الحسنبن حبيش

و موسي ابراهيمبن يحيي و بـهبن الناقل ايـن ترتيـب آثـار خالد

و سرياني برگردانده شد  و جالينوس به عربي متعددي از بقراط

. درگذشته است)260/873(وي در سال).6(

في« آثار مستقل حنين كتاب از كه خيلـي زود» الطب المدخل

و يكـي از مـشهورترين كتـب درسـي  به زبان لاتين ترجمه شـد

در16پزشكي در قرون وسطي تا قرن   ميلادي است، اثر ديگر او

باشد كه براساس جالينوسمي» الادويه المفرده«داروسازي، كتاب

تأ. است ز بالاخره حنين به پزشـكي، چـشمي مينـه ليف آثاري در

و بهداشت جنسي همت گماشـته اسـت  رژيم غذايي، داروسازي

» العـين عشر مقالات فـي«پزشكي از آثار مهم حنين در چشم).5(

و انگليـسي در سـاليا است كه با مقدمه  1928 بـه زبـان عربـي

طبـق. توسط ميرهوف در قاهره به زيور طبع آراسته گرديده است

اب  در رسـاله. كتاب اسـت 100 حنين بيش از آثاراصيبعه ابيننظر

به ترجمه وي ترجمه82هاي آثار جالينوس ي ترجمه39 سرياني

بعيـد نيـست كـه. عربي او از آثار جالينوس تصريح شـده اسـت

و غيـرهي ترجمه  برخي از اين آثار را شاگردان وي مانند حبـيش

.انجام داده باشند
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 دانشگاه جندي شاپور

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 110  تي اسلام

 ماسويهخاندان����

) 777-161/857-243(- يوحنا پـسر ماسـويه ابوزكريا-1

كه جبرئيل شاپور طبابت كرد، پس از اين سال در جندي مدت سي

دلا پزشك مخصوص هارون   شخـصي او را تـركلي ـالرشيد بـه

و به الرشيد، عنوان پزشك مخصوص هارون گفت، عازم بغداد شد

و سامري به  و متوكل در بغداد از.دبـرسر مأمون، معتصم، واثق او

و از طـرف طرف مأمون به رياست بيت  الحكمه منصوب گرديـد

هـاي يونـاني آوري كتـاب وي به بيزانس فرستاده شد تا به جمـع 

تــراز اول او حنــين.بپـردازد  شــاگردان او. اســحق اســت بــن از از

ي طبــق گفتــه. كننــد عنــوان مــردي بــا خلــق نيكــو يــاد مــي بــه

ازاستليفتأ42اصيبعه وي داراي ابي ابن : كه عبارتند

و التمام«كتاب اثر عظيمي كـه تمـام طـب را در بـر» كمال

اســتناد» كنــاش ابـن ماسـويه«رازي بـه آن تحـت عنـوان. دارد

و الامكنه«كتاب. كند مي و مـاهي دربـاره» الازمنه هـاي فـصول

و ارتباط آن  و آشـاميدني هـا بـا خـوردني سال و تجـويز هـا هـا

و حجامـت در فـصول اقدامات پيشگيري مان   مختلـف ند فـصد

دو)5(اسـت در، ايـن كتــاب و بـار بـه زبــان فرانـسه ترجمــه

» العـين دغـل«.به چاپ رسـيده اسـت 1968و1933هاي سال

و. پزشـكي اسـت ترين كتاب موجـود در چـشم كهن ميرهـوف

 فصل اين كتاب را بـه آلمـاني ترجمـه47ازييها پروفر بخش 

و در سـال ه،در ايـن رسـال. انـد رسـانده بـه چـاپ1916كرده

به چشم مي و يوناني » كتـاب المـشجر«. خورنـد كلمات فارسي

شـكل كتب درسي در پزشكي است كـه بـه ترينييكي از قديم

و شجره شاخه آني ترجمـه. نامـه تنظـيم شـده اسـت ها  لاتـين

. است در ونيز منتشر شده1497 در سالييتوسط ژرارد كرمونا

كه با ترجمهي رساله» ماءالشعير« آني كوچكي است  فرانـسوي

يا الفـصول» النوّادارالطبيه«.به چاپ رسيده است1939در سال

. اسـحق نگاشـته اسـت بـن ماسويه براي شـاگردش حنـين را ابن 

باآنييكنتسانتين آفريقا به زبان لاتين ترجمه كرده كه عنـوان را

.فصول يوحناي دمشقي چند بار به چاپ رسيده است

و مسيحي نـسطوري پزشك ايراني- خوزي ماسويه ابن-2 نژاد

از تحقيقات جديد در مـورد. است كه از مردم خوزستان بوده است 

تكي ماسويه، ترجمه ابن شناسـي اسـت نگاشت كوچك جنين يك

في«  نـسخ خطـي بغـداد موجـودي كه در مجموعـه» الجنين المقاله

و توسط اورسولا وايسر و در لمانيآبه  U.Weisser است  ترجمـه

. در فرانكفورت به چاپ رسيده است1993سال

دربن يوحنا-سرابيون ابن-3 سرابيون كتاب بزرگ پزشكي را

7تـر حـاويو كوچـك12كتاب بزرگ شـامل: دو قالب نوشت 

و ابـن بهلـولبن كتاب اخير توسط موسي. مقاله ابراهيم الحديثي

فق. به عربي ترجمه شد  صورت خطـيط قسمتي به از اين ترجمه

ا  و و رازي از آن تحـت عنـوان سـرابيون  سـرابيون بـن باقي است

كنـاش كوچـك خيلـي زود بـه زبـان لاتـين. استفاده كرده است

و چند  از قديمي. چاپ شده است بارنيترجمه ترين مورخي كـه

مي ابن  L. Leclerc لوسين لكلر. النديم است برد، ابن سرابيون نام

در به اين واقعيت رسيده است كه ابن در تحقيقات خود  سـرابيون

ماسـويه، بـن چـون يوحنـا دگانيكناش كوچك خـود بـه نويـسن 

و جبرئيـلبن اسحق، سلمويهبن حنين بختيـشوع اسـتناد بـن بنـان

 دوم قـرني تواند قبل از نيمه سرابيون نمي بنابراين ابن. كرده است 

كـه» الاقرابـادين«: نـد از آثار ديگر وي عبارت. نگاشته شده باشد9

حــاوي اســتفاده كــرده اســت  عــشريكتــاب فــ". رازي از آن در

و ابوسهل بشر"لينوس مقالات بي يعقـوببن كه در دست نيست

.الطبيه از آن ياد كرده است در الرسائل

عنوان طبيب در دربـار انوشـيروان مقـامي والابه-برزويه-4

و دمنـه(اي او در سفرش به هند كتاب بيدپ. داشت را بـه) كليلـه

و. ايران آورد  برزويه اين كتاب را از هندي به فارسي ترجمه كرد

اصـل. بن مقفع به زبان عربي برگردانده شـد سپس توسط عبداالله 

از بيدپاي،  "Panchatantra"رهنام پنجه تنت اين كتاب به هندي به

از. فيلسوف هندي است  در اين كتـاب از اصـلاح اخـلاق مـردم

و حيوانات سخن رفته است زبا  كتـابي او در مقدمه.ن پرندگان

و دمنه ميي درباره) باب برزويه(كليله ايـن. كنـد پزشك صحبت

ي هـايي اسـت كـه در زمينـه نوشـته تـرينيمقدمه يكي از قديم 

).3( مـا رسـيده اسـتو بيوگرافي يك پزشك به شكيپز اخلاق

و چـه بروزيه حكايت مـي د بـه طبابـت وقـت بايـ كنـد كـه چـرا

و عالي ترين هـدف پزشـكي چيـست؟ از نظـر برزويـه، پرداخت

 كسب مـالي ترين پزشكان شخصي است كه علم را وسيله فاضل

يو پوشـيده نمانـد كـه علـم طـب نـزد همـه«. دنيا قـرار ندهـد

در كتــب طــب. هــا ســتوده اســتو در تمــامي ديــننخردمنــدا

لجـت از جهـت تر اطباء آن اسـت كـه بـر معا اند كه فاضل آورده
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 مصلحي شاد

ي ل، شمارهسال او111/ 1389 تابستان،مدو 

ذخيرت آخرت مواظبت نمايد، كه به ملازمت اين سيرت نـصيب

مدخّر گردد، چنـان دنيا هرچه كامل  و رستگاري عقبي كـه تر بيابد

ا،غرض كشاورز در پراكندن تخم دانه باشد كه قـوت اوسـت   امـ

).7(» آيد كاه كه علف ستوران است به تبعِ آن حاصل

اصيبعه، ابي ابني نوشتهطبق  "Manaka"- هنديي منكه-5

و دلپسند در كار درمان بود«وي  .دانا در فن طب، كوشا در مدارا

ازي همان كسي است كه كتاب شـاناق هنـدي را دربـاره  سـموم

ــي ــه فارس ــدي ب ــوي(هن ــد) پهل ــكان).4(» برگردان وي از پزش

و بـه زيـستميالرشيد شاپور است، كه در روزگار هارون جندي

آن.ه شده است عراق فراخواند در. جا اسـلام آورده اسـت وي در

) سـوچروته( Susruta سمهتا اثر سوسـروتاي بين آثارش ترجمه

 عربي ترجمه كـرده از جراحان بزرگ هندي كه آن را از هندي به

در) كنــاش(ي ايــن اثــر يــك مجموعــه. اســت طبــي اســت كــه

را. است فتهگر بيمارستان مورد استفاده قرار  بـراي منكه اين كتاب

.بن خالد برمكي ترجمه كرده است يحيي

 نماند كه كتاب سموم شاناق طبيب هندي شامل پـنج ناگفته

سـعيد الجـوهري بـن اين كتاب بعداً توسط عباس. بخش است

ــه  ــراي خليفــه مــأمون ب ــي ترجمــه شــد ب در. عرب ــاب ايــن كت

به جندي .شمار رفته است شاپور از كتب كلاسيك

ازشاپور پزشكان جنديديگر : عبارتند

از-فابن شهلا عيسي-1 و  يكي از پزشكان مـشهور بغـداد

.شاگردان جرجيس پسر بختيشوع بوده است

مي9 قرني در نيمه-بن بنان سلمويه-2 و ميلادي زيـسته

-843حكومـت(اسـت پزشك مخصوص خليفه معتـصم بـوده 

ــين ترجمــه).833/227-218 ــه ســفارش ســلمويه، حن ــاي ب ه

.از آثار وي قطعات اندكي باقي است. استمتعددي انجام داده

 اهل بصره، احتمالاًً معاصر حنين بـوده-بن ماسه عيسي-3

.است» الاغذيه قوي«و كتاب» الجماع«از آثار او كتاب. است

از مــسيحيان) بخــت صـحار(-بــن چهاربخــت عيـسي-4

و داروشناسان برجسته در بغداد بود جندي و از پزشكان .شاپور

و بـالاخره رئـيس بيمارسـتان جنـدي-تكدهش-5 شـاپور

وي هر دو از پزشكان دوره يل،ياش ميخا برادرزاده  اول عباسـي

.ساكن بغداد بودند

 عربـستانفي در سرزمين طـا- ثقفيي بن كلده حارث-6

به فـارس كـوچ نمـود و در. متولد شد تحـصيلات پزشـكي را

و پـس از معالجـه جندي از عـدهي شاپور بـه اتمـام رسـاند اي

حـارث. برگـشتفي به موطن خـود طـا بزرگان فارس مجدداً 

 كـه حـارث گوينديم. پزشكان عرب است ترينييكي از قديم 

و دربـاره اويبه دربار خسرو انوشيروان راه يافتـه  پزشـكي بـا

وي كه روزگار خلفاي نخستين را تا معاويـه. گفتگو كرده است

ابه درك كرده است، ).3(سلام نگرويده است احتمال زياد به

 636كــه در ســال نويــسند، هنگـامي مــسلمان مـي مورخـان

ــد، ــصرف درآوردن ــه ت ــهر را ب ــلام ش ــاي اس ــشگاه نيروه  دان

يكي از علل افـول آن، مهـاجرت. شاپور رو به افول نهاد جندي

به بغداد بوده است پزشكان جندي . شاپور

درمـان كه اشاره شد، پزشكان خانـدان بختيـشوع جهـت چنان

حال جاي شگفتي اسـت با اين. ديار شدندآنخلفاي بغداد رهسپار 

و دانشمندان متعـددي  كه اين مركز توانست تا مدتي پابرجاي بماند

و شـاپور بـاقي دانـان در جنـدي، رياضي شناسان چون ستاره  ماندنـد

).6(داشـتند هاي كهن را تا مدتي در اين مركز فرهنگـي نگـاه سنتّ

ج) 1405/1332-808/732(خلدون ابن و ي سـده شناس امعهمورخ

گويد شايد يونانيان هم از طريـق ايـران، نخـستين هشتم هجري مي

و فلسفه را فراگرفته   كتـاب36وي سپس در فصل. اند دروس علم

از«: گويــد خــود چنــين مــيي»مقدمــه« بيــشتر دانــشوران اســلام

و«و در جاي ديگر» ايرانيانند  تدوين علم قيـام تنها ايرانيان به حفظ

كـه فرمودنـد)ص( رو مصداق گفتار پيـامبر اسـلام اينازو» كردند

اگر دانش در ثريا هم باشد مرداني از سرزمين پارس بـدان دسـت«

ــران  Elgood الگــود).8(» خواهنــد يافــت در كتــاب ميــراث اي

ي نويسد كه سانـسكريت احتمـالاً زبـان علمـي مـورد اسـتفاده مي

و دانـشكد همـين. اسـت شـاپور بـوده طـب جنـدييهبيمارستان

ي شـاپور در مطالعـه هاي پزشـكي جنـدي آرمان: گويد نويسنده مي 

و انتــشار جهــتهــاي متــداول، روش  اصــلاح از طريــق آزمــايش

و بـالاخره اضـافهي استفاده  ديگران با اصـول نـوين شـباهت دارد

و ماندني كند بيمارستان عمومي مهم مي كـه اسـتيترين ميراث ترين

).9(جا گذاشته است ايران براي اروپا به
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 دانشگاه جندي شاپور

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 112  تي اسلام

 محمدي مولف كتاب فرهنـگ ايرانـي پـيش از اسـلام دكتر

و گياه«:چنين آورده است هـاي هـا در كتـاب بسياري از داروها

مي طب عربي با همان نام  امـروز هـم. شوند هاي ايراني خوانده

هــا داراي اســامي فارســيآني در زبــان عربــي قــسمت عمــده

بدون شك علـّت ايـن امـر آن اسـت كـه مأخـذ اصـل. هستند

شـاپور ها آثار مشابه ايرانـي بـوده كـه در جنـدي كتاب گونه اين

و چون نخستين مؤلفين اين كتاب  هـا هـم از اطبـا وجود داشته

به جندي از از ايـن اند، زبان فارسي آشنا بوده شاپور رو بـسياري

د  به همان شكل اصلي و تغييرات هـاير كتاب اين اصطلاحات

و باقي ها راهنآ ا يافته .»ستمانده

 شاپور جنديسرانجام
و سـريانيي با پيـشينه شاپور جندي و ايرانـي،- يونـاني هنـدي

و ايراني بود آميزه زبان تـدريس،. اي از طب يوناني، سرياني، هندي

و سپس به  و كتاب سرياني هـاي پزشـكي زبان پهلوي تبديل گرديد

و عربي ترجمه شدند از يوناني به پهل  شاپور بـا جندي. وي، سرياني

ز   به خلفاي مسلمان كردند مانند ياديپزشكان حاذق خود خدمات

بختيشوع كه نماينده ابـن جبرئيـل آن جرجيسي خاندان نسطوري،

و بـه پزشكي جنديي رئيس دانشكده  شاپور در دربار منصور بـود

و به كمك او اولين بيمارستان در بغداد تاسيس گردي  ايـن ترتيـبد

هـاي بعـدي در جهـان بيمارسـتاني شاپور نمونه بيمارستان جندي 

و جهان گرديد .اسلام

 مترجم متـون پزشـكي از سـرياني بـه عربـي، فـردي اولين

هـشتم/ اول قـرن سـوم هجـريي نيمه(نام ماسرجويه ايراني به

از آثـار او آميـزه. شـاپور بـود از مركز علمي جندي) ميلادي اي

و ايراني بودعنا .صر يوناني، هندي

بـن نام يوحنا ديگري كه مورد احترام بود فردي است به پزشك

 بغـدادي الحكمـه وي اولين رئيس بيت ). 857/ 243متوفي(ماسويه 

بـن تـرين متـرجم جهـان اسـلام، حنـين بزرگ. در زمان مامون بود

).1،2(از مسيحيان نسطوري بود) 877/ 264متوفي(اسحاق 
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